



سيري در عمليات روانی در اسلام بخش پایانی
حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی طائب
پیامبر اسلام و عملیات روانی دشمنان
عملیات روانی علیه پیامبر خدا‌(ص) در سه مقطع باید بررسی شود.
1- عملیات روانی مشرکان در مکه؛
2- عملیات روانی یهوديان و مشرکان در هنگام تشکیل حکومت در مدینه؛
3- عملیات روانی یهوديان، منافقان و مشرکان در مدینه.
عمليات رواني دشمن در مکه
فرعون اولین بهانه را براي هجوم روانی علیه موسی(ع) كشته شدن مرد قبطي توسط او قرار داد. یهود نيز در اورشلیم اولین عذر را براي هجوم علیه عیسی(ع) ابهام در تولد ایشان قرار داد.
مشرکان مكه در سابقه پیامبر اسلام(ص) دستاویزی برای عملیات روانی نداشتند. بلكه برعكس، رسول خدا(ص) از محبوبيتي فراگير برخوردار بودند و نزد مردم با صفات و القاب نيك و خوشنام، شناخته مي‌شدند. نبي‌اكرم(ص) پس از بعثت تا سه سال غيرعلني تبليغ ‌كرد.
اتهام به جنون
از آنجا كه اطلاعات مربوط به بعثت رسول‌الله(ص) در مكه توسط اهل كتاب به مشركان منتقل شده بود، آنان نوعي آمادگي براي مقابله رواني در برابر آن حضرت داشتند.
 اقدام سران قريش در اتهام به جنون و ديوانگي در پي نخستين دعوت آشکار در خانه خدا، عمليات رواني آنان به شمار مي‌رود. سران شرك در ميان افكار عمومي از جايگاه اجتماعي بالا و مقبوليت خوبي برخوردار بودند. آنان افرادي تأثيرگذار بودند و سخنانشان مورد پذيرش عموم قرار مي‌گرفت. وقتي پيامبر اسلام(ص) به صورت آشكار همه را به دين خداي واحد فرا ‌خواند، آنان يكپارچه ‌گفتند: سرانجام او هم ديوانه شد! زيرا دعوت به ترك بت‌ها و پرستش خدايي ديگر می‌کند كه او را نمي‌شناسيم.
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ؛ گفتند ای کسی که کتاب بر تو نازل شده، تو دیوانه هستی(حجر/6).

بت پرستان تا پایان حضور پیامبر(ص) در مکه بر این مسئله پافشاری کردند و هرگز از اتهام مجنون بودن ایشان دست بر نداشتند. نقل است وقتی سران یک قوم شخصی را به جنون متهم و متصف کنند، اقدام او در اجتماع خنثي مي‌شود و او از هر ميزان محبوبيت هم كه برخوردار باشد اگر به شکل درست مقابله نکند، فایده‌ای نخواهد داشت. این مسئله در طول تاریخ علیه همه پیامبران به مثابة یک خط مشی واحد جريان داشته است، گویا برای همدیگر یادداشت مي‌گذاردند که انبیا را به دیوانگی متهم کنید. 

شبهه‌افكني
آنان در ادامه دشمني خود، عملیات روانی را شدت بخشيدند و به اقتضای نوع مقابله و قضاياي پيش آمده، عناوین دیگری را اضافه و آن حضرت را به آنها متهم مي‌كردند. برای مثال، ايشان را توبيخ مي‌کردند که: این حرف‌ها را از کجا آورده‌ای؟ ایشان مي‌فرمود فرشتة وحی بر من نازل کرده است. روشنگري‌های پیامبر(ص) باعث دلگرمی و اعتماد مردم بر آن حضرت بود. مشرکان برای شکست این جوّ اعتماد به طرح سؤال و در نتیجه ایجاد تردید می‌پرداختند و تقاضاي نزول فرشتگان را مي‌كردند و می‌گفتند: 
لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَهِ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ؛ چرا فرشتگان با تو همراه نیستند اگر در ادعای خود راست‌گویی؟(حجر/7).
اتهام به شاعر بودن
قرآن برای مردم مكه بياني نو و از حیث عبارت‌ها جالب توجه بود. اگرچه درباره مطالب آن به فکر و اندیشه نمی‌پرداختند اما نوع بیان به‌گونه‌ای بود که آنها را به خود جذب مي‌کرد. با توجه به اینکه حضرت ختمي مرتبت (ص) پیش از آن در زمره نویسندگان و اهل بیان نبود، ارتباط با وحی برای مردم مؤثرتر و قوی‌تر مي‌شد. مشرکان برای محو این تأثير، شایعه کردند که او شاعر است.
وَ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ؛ می‌گویند آیا معبودهایمان را به دلیل گفته‌های یک شاعر دیوانه رها کنیم؟ (صافات/36).
سخنان پيامبر (ص) آن چنان در دلها نفوذ داشت و عواطف انسانها را همراه خود مى‏برد كه گويى موزون‏ترين اشعار را مى‏سرايد، در حالى كه گفتارش ابدا شعر نبود، و مجنونش مى‏خواندند به خاطر اينكه رنگ محيط به خود نمى‏گرفت و در برابر عقايد خرافى انبوه متعصبان لجوج ايستاده بود (تفسير نمونه، ج‏19، ص 47).
شاعر، سخنان زيبا و شنيدني مي‌سرايد، اما مطالب او لزوماً قابل قبول نیست. اگر او شاعر باشد و كارش سرودن سخنان منظوم، پس ادعاها و مطالب او در هجوم به معبودهای ما موجب نمی‌شود تا از این خدايان دست برداشته به معبود واحد او روی آوریم. 
القاي ترديد و يقين‌زدايي
مشرکان در پی اتهام شاعر بودن به ایجاد تردید در ارتباط نبي اكرم(ص) با وحی پرداختند. آنها ادعا کردند او معلم خصوصی دارد که در نهان مطالب و معارف مورد ادعاي او را به وي فرا مي‌دهد و مطالب را برای ما بازخوانی مي‌کند.
ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ؛ از او روی گرداندند و گفتند تعلیم یافته‌ای دیوانه است. (دخان/14).
آن‌گاه درباره قرآن به جوسازي پرداختند و ادعا كردند که اینها داستان‌های بی‌اساس پیشینیان است.
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ؛ وقتی آیات ما بر او خوانده مي‌شود مي‌گویند اینها داستان‌های خیالی پیشینیان است (قلم/15).
اتهام به خيال‌پردازي
آن‌گاه بر این جوسازي افزودند و قرآن را ساده و بي‌اهميت جلوه دادند و گفتند آوردن چنين سخناني کاری دشوار نیست، ما نیز مي‌توانیم چنین مطالبی را بیاوریم.
وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ؛ وقتی آیات ما برای آنان خوانده مي‌شود، مي‌گویند به خوبی گوش دادیم. اگر بخواهیم ما نیز مي‌توانیم مانند او بگوییم. اینها چیزی جز داستان‌های خیالی پیشینیان نیست. (انفال/31).
آنان گفتند چرا قرآن به شکل یکپارچه نازل نشده است؟
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَهً وَاحِدَهً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا؛ کفار مي‌گویند چرا قرآن یک باره نازل نشده است؟ ما این‌گونه قرآن را نازل ساختیم تا قلب تو را محکم داریم و آن را پیوسته ساختیم. (فرقان/32).
اتهام به منفعت‌طلبي
به دنبال آن اتهام جدیدی علیه قرآن و پیامبر خدا(ص) آوردند که این قرآن ابزاری است برای او تا به وسیله آن ما را از پرستش معبود پدرانمان باز دارد. 
بت هویت مشركان مکه بود و برای آنها ارزش به شمار می‌آمد و از طریق آن به اهداف مادی خود مي‌رسیدند. قدرت آنها در گرايش مردم به بت‌گرايي نهفته بود و اگر مردم از بت‌ها فاصله مي‌گرفتند قدرت آنها فرو مي‌ریخت. مشرکان برای جلوگیری از وقوع این پیشامد ناگوار تلاش می‌کردند به بت‌ها ارزش و بها بدهند و پیامبر خدا(ص) را مخالف بت‌ها و ارزش‌ها معرفی مي‌کردند. آنها به مردم چنین القا مي‌کردند که او تنها برای تخریب ارزش‌ها آمده است و مطلبی برای اصلاح ندارد. او بر خلاف ادعایش مصلح نیست، بلکه ارزش‌هاي گذشته و داشته ما را فاسد می‌کند
. 
تحريك عواطف
در همین حال و به دلیل ارتباط عاطفی و قبیله‌ای مردم مكه و مناطق پیرامونی آن با بت به تحریک عواطف و احساسات و شعله‌ور ساختن عصبیت‌های قبیله‌ای درباره بت پرداختند. سپس با شعله‌ور ساختن آتش عصبیت به تحریک مردم علیه پیامبر خدا(ص) و بستن راه فکر، اندیشه و استماع به محتوای سخنان نبي اكرم(ص) اهتمام ورزيدند. 
وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ؛ هنگامی که آیات روشن‌گر ما بر آنها خوانده مي‌شود مي‌گویند این کسی نیست مگر فردی که مي‌خواهد شما را از آنچه معبود پدرانتان بود باز دارد (سبأ/43).
استفاده از کلمه "پدرانتان" به جای "پدرانمان" نشان از ظرافت و دقت آنها در استفاده از بهترين شيوه عملیات روانی است، زیرا برای تحریک احساسات باید از نزدیک‌ترین عوامل احساسی بهره برد.
 
علاقه و تمایل عاطفی آنها به پدرانشان مي‌تواند آنها را به حفظ آنچه برای پدرانشان ارزشمند بوده وادار سازد تا برای حفظ میراث نیاکان بپا خیزند و از آن دفاع کنند.
تحقير پيامبر
به دنبال آن از روي تحقير و کوچک‌انگاشتن، محتواي وحي و مطالب قرآن را هدف قرار دادند که دروغ‌بافی‌هایی بزرگ بیش نیست. این داستان، تهاجم را از عنوان داستان‌های خیالی پیشینیان فراتر برد، زيرا پيش از اين مي‌گفتند داستان‌هایی خیالی که پیشنیان گفته‌اند و شاید مطالبی قابل قبول در آن یافت شود اما اکنون به تحقير پيامبر خدا (ص) مي پردازند و می‌گویند سخنان او دروغ‌هايی به هم بافته است و شنيدني نیست و ارزش استماع ندارد، بلکه با آورندة آن باید به عنوان دروغ‌گوی بزرگ برخورد كرد.
وَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى؛ و گفتند این دروغی بزرگ بافته شده بیش نیست. (سبأ/43).
كلمه "هذا" در آیه مورد بحث اشاره تحقير است، و معنايش اين است كه با اشاره تحقيرآميز به آيات خدا اشاره نموده گفتند: اين كلامى است كه از وجهه اصلى‏اش برگشته و دروغى است بر خدا. با اينكه جا داشت بگويند: اينها آيات بينات خدا هستند، كه از ناحيه خدا نازل شده، و اينكه با كلمه "هذا" به آيات بينات اشاره كردند، خود دليل بر اين است كه از آيات چيزى جز اين نفهميده‏اند، كه اين هم چيزى از چيزهاست. (ترجمه تفسير الميزان، ج 16، ص 584.)
هم چنين در تردید در رسالت حضرت محمد(ص) از راه تحقیر و کوچک‌انگاشتن آن حضرت گفتند:
وَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ؛ و گفتند چرا این قرآن بر مردی بزرگ از دو قریه نازل نشده است؟(زخرف/31)
ناامید‌سازی پیامبر
وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْه؛ مشركان مي‌گویند: كافران مشرك گفتند: ما هرگز به این قرآن و کتاب‌های دیگری که پیش از آن بود، ایمان نخواهیم آورد. (سبأ/31)
از اين كه فرمود "بالذي بين يديه" روشن مي شود كه سران شرك، نبوت و صفات رسول الله  (ص) را از طريق مومنان اهل كتاب مي‌دانستند و با اين حال از روي عناد و تعصب جاهلي منكر رسالت آن حضرت شدند
. همچنين كلمه "لن" براى نفى ابد است. آنها مى‏خواهند به مسلمانان بگويند كه اگر تا ابد هم تبليغ كنيد ما ايمان نخواهيم آورد. اين دليل بر لجاجت آنهاست، كه تصميم خود را براى ابد گرفته بودند، در حالى كه يك فرد حق طلب اگر به دليلى قانع نشد نمى‏تواند دلايل احتمالى آينده را نشنيده انكار كند و بگويد دلايل ديگر را نيز در بست رد مى‏كنم (تفسير نمونه، ج‏18، ص 99).
اتهام به سحر
سرانجام به دلیل تأثير قرآن بر گوش و جان آنها و گرایش مردم به آن، داستان سحر را مطرح کردند.
وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ؛ هنگامی که حق برای كافران روشن شد، گفتند این جز افسونی واضح چیزی نیست. (سبأ/43).
پس از اتهامات مختلف مانند دیوانگی، داستان‌سرایی، شعر، دروغ‌پردازی و سحر به عنوان جدیدی از تردیدافکنی روی آوردند که اگر تو فرستاده خدا هستی چرا برای ما نشانه رسالت و معجزه‌اي نمی‌آوری؟
وَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَهٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَهً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛ و مي‌گویند: چرا معجزه‌ای از پروردگارش بر او نازل نمی‌شود؟ بگو: خدا قادر است كه معجزه نازل کند اما بیشتر آنها نمی‌دانند. (انعام/37).
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٍْ وَكِيلٌ؛ مبادا بعض آياتى را كه به تو وحى شده (درباره كافران به ملاحظاتى) تبليغ نكنى و از قول مخالفانت كه مى‏گويند (اگر اين مرد پيغمبر است) چرا گنج و مالى ندارد يا فرشته آسمان همراه او نيست دلتنگ شوى، كه وظيفه تو تنها نصيحت و اندرز خلق است و حاكم و نگهبان هر چيز خداست. (هود/12).
خدای متعال به پیامبر اكرم(ص) سفارش مي‌كند مبادا از اینکه این مطالب را به غلط به تو نسبت مي‌دهند دچار دلتنگی و افسردگی شوی. زيرا هدف آنها در این راه همین است که با ایجاد دلتنگی و افسردگی تو را از ادامه مسیر باز دارند تا از تبلیغ حق خودداری کنی.
مشركان این ترفند رواني را ادامه دادند تا كارشان به استهزا و مسخره كردن رسول خدا(ص) رسيد:
وَ قَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا؛ و گفتند: این چه پیامبری است که غذا مي‌خورد و در بازارها راه مي‌رود؟ چرا فرشته با او نازل نشده تا در ترسانیدن ما با او همراهی کند؟(فرقان/7).
گاه چند اتهام را با هم وارد مي‌ساختند:
أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّهٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا؛ یا چرا برای او گنجی نرسیده یا باغی بزرگ که از آن تناول کند ندارد و این ستمگر‌ها مي‌گویند شما از فردی سحر زده پیروی مي‌کنید (فرقان/8).
میدان خواسته را توسعه دادند که چرا پروردگاری را که او مي‌گوید ما نمی‌بینیم؟
وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَهُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا؛ آنها که امیدی به ملاقات ما ندارند، مي‌گویند چرا ملائک بر ما نازل نمی‌شوند یا ما پروردگار خود را نمی‌بینیم؟ بی‌تردید اینها در درون خود دچار استکبار هستند و گردنکشی بزرگی کردند (فرقان/21).
سرانجام این گروه که از پذیرش هرگونه وحی و پيام نجات‌بخش امتناع کرده‌اند، اکنون برای از میدان به در کردن پیامبر خدا(ص) به او مي‌گویند چرا مانند موسی برای ما معجزاتي نیاوردی؟
فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ؛ هنگامی که حق از سوي ما برای آنها آمد، گفتند: چرا مانند آنچه به موسی داده شد به تو داده نشده است؟ آیا آنها قبلاً به آنچه به موسی داده شد کفر نورزیدند و نگفتند دو سحر است که برای ما این دو آورده‌اند و گفتند ما به همه اینها کافریم (قصص/48).
مقصود آنها از "دو سحر" در این آیه، تورات و قرآن كريم است و مراد از دو نفری که آن را آورده‌اند، موسی(ع) و پیامبر اسلام(ص) هستند. منکران و دشمنان این دو نیز، قوم فرعون و مشرکان مکه هستند. اين دشمنان در پی فرعونيان که در زمان خویش موسی(ع) را ساحر دانستند، اکنون هم موسی و هم پیامبر اسلام را ساحر مي‌دانند؛ گو اینکه در عملیات تبلیغاتی خویش علیه نبي اكرم(ص) این نکته را از دیگران مخفی مي‌دارند که منکر موسی و پیامبری او هستند و برای ایجاد تردید درباره پیامبری از موسی و پیامبری او دلیل مي‌خواهند. البته چنين درخواستي در آن دوره و از آن اردوگاه امری طبیعی است. چون هدف در آن اردوگاه، دروغ و رسیدن به سلطه دروغین است. بنابر این ابزار، اهداف و راه‌ها همه یکنواخت و همگون است.
مقابله پيامبر با عملیات روانی مشركان در مكه
پيامبر خدا (ص) در مقابله با عملیات روانی مشرکان مكه اقداماتي را براي خنثي‌سازي در پيش گرفت.
بيان حقيقت
توضیح مردود بودن خواسته آنها برای مردم و روشنگري و ارتقاي آگاهي‌هاي عموم، از جمله اقدامات رسول خدا (ص) در مقابله با عمليات رواني مشركان بود. برای نمونه، آنها گفتند: چرا وحی را فرشته برای ما نیاورده و محمد(ص) آورده است؟ این ممکن است در ذهن مردم سؤالی ايجاد كند که بدون توجه به گویندة آن طالب پاسخ باشند. در حقیقت اتهام سحر و دیوانگي با رؤیت واقعیت‌های موجود از بین مي‌رود. اما این سؤال که چرا وحی توسط بشر ارائه مي‌شود و فرشته بدون واسطه بر زمین ظاهر نمی‌شود، پاسخ خود را مي‌طلبد (ر.ك: ترجمه تفسير الميزان، ج‏12، ص 142 به بعد). این را خدای متعال پاسخ داد: 
الف. اگر فرشته‌ای که آنها مي‌گویند بیاید موجب مي‌شود بساط خلق، جمع و قیامت ظاهر شود، زيرا سنت الهى بر اين جريان يافته كه ملائكه را از چشم بشر بپوشاند و در پشت پرده غيب نهان دارد. چون بنای خدا ایمان به غیب است و اگر بساط دنيا مبدّل به عالم شهادت شود دیگر امتحان بی‌معنا می‌شود.
ب. اگر پیامبر خدا(ص) در قالب فرشته باشد حتماً مرد خواهد بود که فرستادن زن در سلسله انبیای الهي جایی ندارد. اگر در قالب مردی باشد باید لباس بر تن داشته باشد. در نتیجه مانند همین فردی مي‌شود که اکنون در قالب پیامبر آمده است و تفاوتی ندارد.
يا آن كه پيامبر عظيم الشأن در مقام روشنگري و ارتقاي آگاهي‌هاي عموم در همه‌جا از قرآن و مطالبش با عنوان حق یاد کرد. وقتی سخن دشمنان پیرامون سحر بودن قرآن را نقل کرد، گفت که آنها درباره "حق" چنین مي‌گویند: وَ إِذا تُتْلى‏ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبينٌ؛  و چون آيات روشن ما برايشان تلاوت مى‏شود آنها كه كافر به حق شدند با اينكه حق به سويشان آمد مى‏گويند اين سحرى آشكار است. (احقاف/7)
در اين آيه وقتى مى‏خواهد از زبان كفار همين آيات بينات را نقل كند كه در باره‏اش گفتند سحر است، به جاى اين كلمه، كلمه "حق" را مى‏آورد؛ حقى كه به سويشان آمده، و مى‏فرمايد: "لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ" با اينكه مقتضاى ظاهر آيه اين بود كه به جاى"للحق" بفرمايد"لها". و اين بدان جهت است كه بفهماند آيات بينات حق بود كه بر آنان تلاوت مى‏شد و هيچ مجوزى نداشتند كه آن را سحر آشكار بخوانند (‌همان، ج 18، ص 287).
بي‌اعتنايي به اتهامات
دیگر آنکه با بیان سابقه اتهام به سحر عمل آنها را قدیمی و کهنه معرفی نمود که فاقد اهمیت و تأثير است.
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ؛ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُوم؛ این‌گونه است که هیچ پیامبری قبل از این نیامد مگر اینکه گفتند جادوگر یا دیوانه است. آیا یکدیگر را به این تهمت زدن سفارش مي‌کردند؟ بلکه قومی طغیانگرند. پس (تو هم اى رسول ما) از اين مردم كافر روى بگردان كه (اتمام حجّت كردى و) ديگر هيچ در خور نكوهش و ملامت نيستى (ذاریات54-52).
حال كه تو را نيز به جنون و سحر و مانند آن متهم مي‌كنند و دعوت تو را اجابت نمى‏كنند مگر به مثل همان اجابتى كه امت‏هاى گذشته كردند و پيغمبر خود را ساحر يا مجنون خواندند و اگر دعوت تو بيش از عناد در آنان اثر نگذاشت، روى از آنان بگردان و مجادله مكن كه حق را به آنان بقبولانى. اگر چنين كنى سرزنش نمى‏شوى، براى اينكه تو معجزه را به ايشان نشان دادى و حجت را بر آنان تمام كردى. (همان، ص 578.)
تقويت روحيه مسلمانان
در مقابله با عمليات رواني دشمن بايد روحيه نيروهاي خودي را تقويت کرد، زيرا دشمن از راه تضعيف روحيه مسلمانان قصد دارد جامعه اسلامي را دچار تزلزل و تسليم کند. از اين رو رسول خدا(ص) به مسلمانان گفت این گروه در این اقدام رواني بر عليه مسلمانان موفق نخواهند بود و نیروی آنها کاری از پیش نمی‌برد. به دلیل آنکه این کار در گذشته علیه سایر انبیا انجام‌ یافته و در حالی که آنها ده‌ها برابر اینها قدرت داشتند کاری از پیش نبردند. آنها به تکذیب و اتهام به جنون و سحر پرداختند اما در برابر انبیا کاری از پیش نبردند و نتوانستند از گرایش مردم به حق جلوگیری کنند و حق را خاموش سازند. پس اینها نیز به یقین شکست خواهند خورد.
وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؛ پیشینیانی بودند که تکذیب پيامبران کردند که اینها به ده یک آنچه به آنها داده بودیم نرسیده‌اند. کیفر من نسبت به آنها چگونه بود؟(سبأ/45)
افشاگري
سرانجام نبي اكرم(ص) نسبت به هدف آنها افشاگری كرد و درباره اتهامات و تخریب هايي كه طي اين مدت به شخصيت ايشان وارد ساختند، به بیان علني وقايع پرداخت.
توده‌های مردم سرچشمه توليد و پخش شايعات را اهل فرهنگ، هنر و دارای مراتب اجتماعی و افرادي مصلح مي‌دانستند. بنابراین اتهامات این گروه‌ها به پیامبر خدا(ص) درباره جادوگر یا دیوانه بودن از این منظر برای آنها قابل پيگيري و بررسی بود. اما اگر متوجه مي‌شدند که این اتهامات به دلیل حسادت یا ترس بر از دست دادن منافع نامشروع یا لجاجت و خیره‌سری است، هرگز به آن توجه نمی‌کردند. قرآن این راه را پیش روی آنها گشود و نسبت به اهداف و دلایل اتهامات آنها افشاگری نمود و فرمود:
بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ؛ اینها گروهی سرکش هستند (ذاریات/53).
 
اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا؛ اینها در مورد خود تکبر ورزیدند و سخت سرکشی کردند (فرقان/21).
در این تکذیب، سران شرك مكه به دنبال کشف حق و رسیدن به واقعیت‌ها نیستند، بلکه هدف آنها تخریب و نابودسازی جبهه مسلمانان است و شکل نزول حق برای آنها مهم نیست، اگرچه هرگونه نشانه‌ای برای آنها ابراز شود. این تهاجم تبلیغاتی و سیاه‌نمایی برنامه‌ای حساب شده از سوی آنهاست تا ضمن شكست جبهه حق از گرويدن ساير مردم به عقيده توحيدي جلوگيري كنند.
تداوم عملیات روانی با تکرار اتهامات و سیاه‌نمایی
در اینجا توجه به تکرار اتهام به سحر و تکرار درخواست معجزات در طول زمان حضور ایشان در مکه و سپس ادامه آن در مدینه توسط یهود که بعداً بدان اشاره خواهیم نمود، گویای این مطلب است که آنها برای تهاجم به اسلام و تشویش اذهان علیه پیامبر(ص) مطلبی در دست ندارند و همان مطلب اندک خود را بارها و بارها تکرار مي‌کنند و در مقاطع مختلف زمانی آن را ابراز مي‌دارند. يكي از شيوه‌هاي تأثيرگذاري بيشتر در عمليات رواني، استفاده از همين مطلب است كه تكرار محتواي اتهامات و درخواست‌ها باعث مي‌شود مطالب القا شده به نتيجه برسد.
نخستین‌ بار که این مطلب از سوی آنها القا شد پیامبر(ص) پاسخ آن را دادند. اگر این مطلب را آنها برای کشف حقیقت و وصول به نتیجه گفته بودند در همان ابتدا پاسخ گرفته، دیگر تکرار نمی‌کردند. اما این تکرار به این دلیل است که آنها اصولاً به دنبال گرفتن پاسخ و رسیدن به حقیقت نیستند، بلکه با علم و آگاهی به اینکه پیامبر(ص) بر حق است و با این گمان که پیروزی آن حضرت منافع آنها را در مخاطره قرار مي‌دهد تهاجم به ايشان را در دستور کار خود قرار داده‌اند و نقطه پایان تهاجم، نابودی آن حضرت یا مأیوس شدن آنها است و چون ابزاری غیر از اتهام به سحر و درخواست معجزات نامعقول ندارند همان را به‌طور مستمر تکرار مي‌کنند و ذهن توده‌های مردم را این گونه مشوش مي‌سازند.
نبي اكرم(ص) در مسیر هدایت و برای نجات مردم از بندبازی این جماعت و افسون تبلیغاتی آنها به طور مستمر باید با سحر تبلیغاتی آنها مبارزه کند و با عصای برهان و استدلال به پاک‌سازی و مصون‌سازی اندیشه در برابر این هجوم اقدام کند.
در طول سالیانی که در مکه تهاجم تبلیغاتی و روانی مشرکان علیه پیامبر(ص) بارها انجام مي‌شد خدای متعال به آن پاسخ داده و هر بار در پاسخ حقیقتی جدید متناسب با همان تهاجم را برای مردم بیان مي‌کرد. تهاجم آنها واحد است اما پاسخ خدای متعال متفاوت؛ این تفاوت دو هدف را دنبال کرد:
1. دفع اثر تهاجم روانی؛
2. رشد علمی مؤمنان.
عملیات روانی دشمن در مدینه
پيش از هجرت، عملیات روانی علیه نبي اكرم(ص) توسط مشرکان مكه مديريت مي‌شد. اهل کتاب حضور علنی نداشتند، گو اینکه نمی‌توان همکاری پنهان آنها با مشرکان مكه را از نظر دور نگه داشت. در مدینه سازماندهی و فرماندهی عمليات رواني دشمن، توسط اهل كتاب و به گواه آيات قرآني توسط يهوديان انجام مي‌شد و مشرکان در رده بعدی بودند. 
عملیات روانی علیه رسول الله(ص) با ورود آن حضرت به مدينه از تردید در حقانیت قرآن و رسالت حضرت ختمي مرتبت (ص) آغاز شد.
محتواي عمليات رواني آنان شامل مواردي از اين قبيل بود:
ـ نفي نزول وحی و مطالب آن با این گفتار که چرا ملائک بر او فرود نمي‌آيند و ما نمی‌بینیم؟
ـ چرا کتابی مانند موسی(ع) بر او نازل نمی‌شود؟ موسي(ع) سخن خدا را در الواح برای بنی‌اسرائیل آورد. كتاب او كجاست؟
ـ ابراهیم(ع) در صحف سخن خدا را ارائه كرد، در حالی که حضرت محمد(ص) تنها وحي الهي را براي مردم قرائت مي‌كرد و از کتاب و نوشته و الواح خبری نبود. اهل كتاب نزول تدريجي وحي و تلاوت آن بر مردم را ابزاری برای تردیدآفريني قرار دادند. 
در ادامه مسير دشمني‌ها، عملیات روانی علیه پیامبر(ص) و مسلمان‌ها بر مسائل روزمره مانند جنگ و صلح، کمبود مواد غذایی و ایجاد اختلاف بین مسلمانان متمرکز شد.
یهوديان با سابقه دینی و فرهنگی در مدینه به عنوان دینداران و معتقدان به وحی معروف بودند. آنان خود را دانا به مسائل دینی و آموزه‌هاي وَحياني معرفی می‌کردند. اکنون اگر دربارة وحی و نوع نزول قرآن اشکالی وارد کنند برای مردم، اين گمان پيش مي‌آيد که آنها واقعاً دچار سؤال و تردیدند و این ایرادی بر پیامبر(ص) است و اگر وحی در شکلی که آنها مي‌گویند بر محمد(ص) فرود آيد و آن را عرضه نمايد، آنها قبول مي‌کنند.
اهل كتاب در مدینه در عملیات روانی علیه پیامبر(ص) از هيچ تلاشي فروگذار نكرد و انواع عمليات رواني را به اجرا در آوردند. از اتهام، تخریب شخصیت، جوسازی و سیاه‌نمایی گرفته تا تهدید، ارعاب، تحقیر و مانند آن.
خداوند درباره عملیات روانی یهود و مشركان مي‌فرماید:
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛ حتماً شما را به مال و جان آزمایش خواهیم کرد و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب داده شد و از مشرکان سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، این از کارهاي مهم و قابل اطمینان است. (آل‌عمران/186).
با این آیه و اطلاع‌رسانی نوعی آمادگی در میان مسلمان‌ها نسبت به عملیات روانی یهود و مشرکین ایجاد شد تا بدانند كه سخنان دردآور اهل كتاب و مشركين درباره مؤمنين تكرار خواهد شد و به زودى مؤمنين با اين سخنان بسيار روبه‌رو مى‏شوند، تا جايى كه گوششان پر شود، پس بر مؤمنين است كه در برابر آن بلاى الهى و اينگونه سخنان اهل كتاب و مشركين صبر كنند و تقوا پيشه سازند. (ترجمه تفسير الميزان، ج‏4، ص 131) مسلمان‌ها با آغاز عملیات رواني اهل كتاب و مشركين در مدینه با داستانی غیر منتظره روبه‌رو نبودند، بلکه به دلیل ایمان به بیان الهی با مسئله‌ای روبه‌رو شدند که مي‌دانستند اتفاق خواهد افتاد.
تردید در موعود تورات و فرصت‌گيري
اهل كتاب خود را منتظر پیامبر آخرالزمان معرفی مي‌کردند و او را موعود تورات مي‌دانستند. با هجرت نبي اعظم(ص) به مدینه، آنها در اولین گام در برابر پیامبر نسبت به اینکه ایشان همان موعود تورات است ابراز تردید کردند. يهوديان مدعي شدند كه فرصت تحقیق مي‌خواهیم (ر.ك: بحارالانوار، ج 19، ص110). این فرصت‌گیری، مردم را در انتظار پاسخ آنها قرار داد که نتیجة بررسی چیست و این در حالی بود که آنها کوچک‌ترین تردیدی در انطباق نشانه‌ها بر پیامبر(ص) نداشتند.
از طرف بنی نضیر، حی بن اخطب با پیامبر اكرم(ص) مذاکره و معاهده‌نامه‌اي را امضا کرد. هنگامی که به قبيلة خود بازگشت به بزرگان یهود گفت آنکه انتظار او را داشتیم آمده است. البته بی‌درنگ با او نبرد خواهیم کرد. چون نبوت از آل اسحاق بیرون مي‌رود. برای پیامبر خدا(ص) معلوم بود که این شیطنت آنهاست، زيرا خدا درباره اطلاعات آنها پیرامون موعود تورات فرموده بود: 
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ؛ آنها که کتاب آسمانی به ایشان دادیم، پیامبر را مي‌شناسند همان‌گونه که فرزندان خود را مي‌شناسند. آنها که خویش را به زیان وارد کردند ایمان نمی‌آورند. (انعام/20).
اگر به این مسئله دقت کنیم که شناخت پدر و مادر نسبت به فرزندانشان بیش از دیگران است و ممکن نیست فرزندانشان را با دیگری اشتباه بگیرند، خواهیم فهمید که یهود چگونه بر اساس اطلاعاتی که از پیامبر(ص) داشتند با اولین برخورد او را مي‌شناختند. (پاورقي: ر. ك: أحكام القرآن، ج‏2، ص 794) زيرا در تورات به آنها درباره ظهور او و ويژگي‌هايش خبر آمده که خدا مي‌فرماید:
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاهِ وَالْإِنجِيلِ؛ آنها که از اين فرستاده، پیامبر درس نخوانده تبعیت مي‌کنند که او را در تورات و انجیل مي‌یابند (اعراف/157).
بر اين اساس هر که به تورات و انجیل مراجعه کند صفات پیامبر اسلام(ص) را در آن مي‌یابد. بدین معنا که نشانه‌ها و صفات او در این دو کتاب به نحو اشاره، اجمال، رمز و غیرواضح بیان نشده که مدعی شوند بر ما مخفی بود، بلکه او را مي‌یابند
. خداوند در جاي ديگر فرمود:
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ؛ محمد پیامبر خدا و آنها که با او هستند علیه کفّار شدت دارند و در میان خود اهل رحمت هستند. آنها را اهل ركوع و سجده مي‌بینی که به دنبال خشنودي خدا هستند. نشانة آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنها در تورات و توصیف آنها در انجیل است. (فتح/29)
بنابر این پیروان پیامبر آخرالزمان را نیز در تورات توصیف نموده است.

مقابله پيامبر با ترديدافكني
ابراز تردید یهوديان درباره اینکه تو همان موعود هستی به منظور ایجاد جو روانی علیه پیامبر(ص) و ایجاد تردید در بین عوام‌الناس است. باید با ايجاد و گسترش ترديد در پيامبرِ موعود بودن آن حضرت مقابله کرد، اما با توجه به پیشینة فرهنگی آنها در مدینه و سیطره‌ای که از این ناحیه بر مدینه و اهالی آن داشتند، برای پیامبر(ص) در آن هنگام افشای این حقیقت به گونه‌ای صریح و روشن نسبت به قبایل یهودی فراهم نیست و حضرت باید منتظر باشد تا یهود با اقدامات بعدی خود، زمینه را برای افشاگری فراهم کند. چون در ابتدای ورود آنها چنين وانمود كردند كه در جست‌وجوی حقیقت هستیم. از این‌ رو، با آنها قرارداد مهادنه و ترك مخاصمه امضا نمودند و آنها را همانند شهروند مدینه پذیرفتند.
 با گذشت زمان، تردید آنان به ابراز انکار و عدم انطباق انجامید.
وَ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛ هنگامی که پیامبری از جانب خدا برای آنها آمد که مطالب همان‌ها را تصدیق مي‌کرد، گروهی از اهل کتاب، کتاب خود را پشت گوش انداختند. گویا از آن اطلاعی ندارند (بقره/101).
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ؛ هنگامی که کتابی از سوي ما برای آنان آمد که مطالب تورات را تصدیق مي‌کرد و قبلا در برابر مشرکان آمدن آن را پیروزی برای خویش مي‌دانستند، وقتی آنچه مي‌شناختند برای آنها آمد، به آن کفر ورزیدند. پس لعنت خدا بر کافران باد. (بقره/89).
دقت در نوع اطلاع‌رسانی قرآن نشان می‌دهد که خدای متعال از مطالب حضرت رسول(ص) با عنوان "کتاب" یاد کرد، در حالی که آنها در عملیات روانی خود مي‌گفتند: چرا کتاب بر او نازل نشده و در شایعات خود بر این مطلب خیلی اصرار مي‌کردند. خدای متعال هم در هر کجا سخن از قرآن بود از آن با عنوان کتاب یاد کرد؛ چنان‌که در همین آیه که در مقابله با اين دشمن نازل شده نیز با عنوان کتاب یاد می‌کند.
البته اینکه آنها تلاش داشتند رسول گرامي اسلام(ص) را بدون کتاب نشان دهند از دو جهت برای آنها مهم بود.
ـ اول؛ پیامبران پیشین همه صاحب کتاب بودند و سنت خدا بر این است که پیامبر را با کتاب ارسال کند. هر کسی مدعی پیامبری است باید با کتاب به سوی مردم بیاید. این شخص نیز اگر ادعای پیامبری دارد باید کتاب همراه او باشد.
ـ‌ دوم؛ فرد صاحب کتاب یعنی کسی که فکر، اندیشه و برنامه‌هایش از آغاز تا پايان معلوم است، مي‌توان با مطالعه کتاب او دریافت که چه مي‌گوید، به چه مسیری دعوت مي‌کند و برنامه او چیست. یعنی کتاب از یک فکر و اندیشة منسجم و يكپارچه حکایت مي‌کند، مي‌توان درباره صاحب کتاب با تدبر در کتاب او قضاوت کرد، تصمیم گرفت این فرد کتابش یکپارچه نیست و قطعه قطعه سخن مي‌گوید، ما نمی‌توانیم او را صاحب فکر منسجم بیابیم، شاید افرادی به او دیکته مي‌کنند و او مي‌گوید، بنابر این او فردی با برنامه و صاحب اندیشة واحد نیست.
وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَهً؛ كافران گفتند: چرا قرآن یک‌پارچه بر او نازل نشده است. (فرقان/32).
وَ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا؛ گفتند، این داستان‌های پيشينيان است که رونویسی کرده و روز و شب بر او خوانده مي‌شود. (فرقان/5).
این مطالب در حالی از سوی یهود ارائه مي‌شد که آنها مي‌دیدند مطالبی را که پیامبر خدا(ص) ارائه مي‌كند بسیار منسجم و منطبق با مطالب تورات و انجیل و برتر از آن است. همین، حکایت از آن دارد که این مطالب از منبعی واحد بر او عرضه مي‌شود و نتیجه فکر او نیست، لیکن چنان‌که گفتیم آنها به دنبال کشف حقیقت نبودند، بلکه به دنبال تخریب، سیاه‌نمایی و شبهه افکنی بودند.
از همین رو خداي متعال قرآن را با عبارت "کتاب" عنوان کرد. دیگر اینکه فرمود این مطالب در کتابی واحد که "لوح محفوظ" است وجود دارد و از آن منبع واحد به شکل تدریجی بر قلب این پیامبر نازل مي‌شود.
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ؛ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ؛ آرى، آن قرآنى ارجمند است که در لوحی محفوظ است (بروج/22-21).
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ؛ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ؛ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ؛ روح الامین آن را بر قلب تو نازل کرد تا از بیم دهندگان باشی، به زبان عربی روشن. (شعرا/195-193).
وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا؛ و قرآنی را بخش بخش بر تو نازل کردیم تا به آرامی بر مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم. (اسراء/106).
وَ لاتَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ؛ و تو ای رسول پیش از آنکه وحی قرآن تمام و کامل به تو رسد تعجیل در تلاوت (و تعلیم) آن مکن (طه/114).
لَا تحَُرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه؛ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ؛ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ؛ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ؛ در خواندن قرآن قبل از پایان یافتن وحی تعجیل نکن. بر ما است جمع آن و خواندنش. آن‌گاه که خواندیم از آن پيروي كن و بیان آن بر ما است. (قیامت/ 19-16). 
در مکه و مدینه هنوز شناخت از پیامبر خدا(ص) و قرآن در وضعیتی مانند امروز نبود که مطالب و عمق آن همه را در حیرت قرار داده، مات و مبهوت کند بلکه برچسب زدن به شخصيت نبي اكرم(ص) و گفتن مطالب ناشایستی همچون مجنون و ساحر امری عادی بود
. در نتیجه تردید در این باره که آیا کتاب از ناحیه خداست امری ساده بود. گاه سران مشرك قريش مي‌گفتند اگر از سوی خدا نیست پس منبع آن چیست؟ در پاسخ به اين سؤال ترديدآفرين، خودشان مي‌گفتند آيا او از دیگران اقتباس مي‌کند یا معلم دارد؟
رسول الله(ص) در مقابله با اين ترفند رواني دشمن، بی‌آنكه مردم را به تقليد كوركورانه و پيروي بدون علم دعوت كند، با آنان به زبان عادي و منطقِ عامة فهم و فطريِ خودشان تبليغ مي‌كرد:
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ؛ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ؛ (قرآن) سخني است كه جدا كننده حق از باطل است؛ كلامي نيست كه بي‌فايده(و بيهوده) باشد (طارق/14-13).
حضرت رسول خدا(ص) با روشنگري‌هاي خود در برابر اين جوّ سنگين تبليغي، همگان را به تفكر و انديشه سفارش مي‌كرد تا خودشان راه بندگي خدا را برگزينند.
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ؛ و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدان‌ها كتاب داده شد و ‏[‏عمر و‏]‏ انتظار بر آنان به درازا كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها فاسق بودند(حدید/16).
راهي كه پاسخ نداهاي دروني و نيازهاي فطري آنها بود:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ؛ پس روى خود را با گرايش تمام به حق، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خدا تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولى بيشتر مردم نمى‌دانند(روم/30).
هرچه مردم از تاريكي جهل بيشتر بيرون بروند و به سوي نور حق، حركت كنند، ترفندهاي دشمنان كمتر اثر مي‌كند. نبي اكرم(ص) نيز همه تلاش خود را براي روشنگري و آگاهي‌رساني توده‌هاي مردم به كار بست:
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ؛ اين كتابى است كه به تو نازل كرديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از ظلمتها خارج و به سوى نور كه راه خداى عزيز و ستوده است ببري (ابراهیم/1).
پيامبر اسلام(ص) پيروان مشركان و بت‌پرستان را مردمي عقب‌مانده و ناتوان از درك حقيقت معرفي كرد و آنان را به پيمودن راه توحيدي فراخواند. چنانچه خداي منان فرمود:
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ آيا كسى كه مرده[‏‏دل] بود و زنده‌اش گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن، در ميان مردم راه برود، چون كسى است كه گويى گرفتار در تاريكي‌هاست و از آن بيرون آمدنى نيست؟ اين‌گونه براى كافران آنچه انجام مي‌دادند زينت داده شده است (انعام/122).
تعمیم اتهام‌ها
پيش از اين اشاره شد كه مشركان قرآن را سحر ناميدند. در ادامه آنان عمليات رواني خود را گسترش دادند و اساساً سراسر دعوت و تبليغ آن حضرت را سحر دانستند. در اين دوره هرگاه حضرت ختمي مرتبت(ص) مردم را پند مي‌داد و به مسير هدايت الهي فرا مي‌خواند، آنان مي‌گفتند: دوباره مردم را سحر كرد. پیامبر(ص) برای هدایت مردم و تبلیغ دین خدا مي‌فرمود: سنگ و چوبي را كه با قواي خودتان درست كرديد، خداي خود قرار ندهيد و جان عزيز فرزندانتان را براي خدايان دروغين قرباني نكنيد و در پي خرافات نرويد. آنان در برابر این سخنان هدایت‌گر مي‌گفتند: اين سخنان جادو است. اين مرد، ساحر است.
امروز کسی نمی‌تواند در قرآن برای حضرت رسول(ص) معلمی را فرض کند. چون شخصیت نبي گرامي اسلام(ص) در مطالب قرآن و تاریخ به گونه‌ای متجلی است که هر کسی با اندک مراجعه‌اي به تاریخ مي‌یابد که پيامبر(ص) نه تنها انساني برتر بلكه حتي مانندی نداشته تا اين معارف را به آن حضرت فرا بدهد. بنابر این منبع قرآن، معلمی خاص نیست. از کتاب تورات و انجیل هم نوشته نشده است. چون امروز در دوران ما، تورات و انجیل در دسترس قرار دارد و اهل ادب و متخصصان با مقایسة ادبیات موجود در آنها و قرآن به سرعت متوجه مي‌شوند که سنخیتی در بین عبارت‌ها نیست. پس این کتاب باید از سوي خدا یا تراوش افکار خود این مرد باشد. 
تردیدافکنان در دوران معاصر برای ايجاد تردید در افكار عمومي در خصوص وحي و کتاب الهی، این راه را در پیش گرفته‌اند که حضرتش فردی برجسته، خارق‌العاده، عارف و مخلص بوده و توانسته به این مراتب از درک و شعور معنوي برسد و چنین مطالبی را ارائه دهد. مغرضان طبق اين شيوه شبهه‌افكني مي‌گويند او، با گذر زمان و رشد، مطالبی را عنوان مي‌کرده است؛ اگر عمرش طولاني‌تر مي‌شد، باز هم مي‌گفت و اینکه "لوح محفوظی" باشد و این مطالب در آنجا متحد و منسجم وجود داشته و به ترتیب بر قلب مبارك حضرت ختمي مرتبت(ص) نازل شده تا لوح محفوظ بر کتابت تجلی و ظهور یافته درست نیست. دشمنان امروز نيز این‌گونه با ظرافتی خاص همان اندیشه یهودی‌گرایانه و مشرکانه را در ادبیاتی نوین بازسازی و علیه پیامبر گرامي اسلام(ص) وارد ساخته‌اند. یهودي ها مي‌دانستند دروغ مي‌گویند و برای تخریب و ایجاد جوّ روانی علیه پیامبر خدا(ص) آن‌گونه سخن مي‌گفتند. خداي منان نيز در قرآن شبهه را پاسخ مي‌داد و از سوي دیگر نسبت به شایعه‌پردازان و شبهه‌افکنان و ماهیت آنها افشاگری مي‌کرد. آیا این نحوه مقابله براي جبهه حق امروز ممکن است یا مشکل رويارويي با عملیات روانی عوامل نفوذي و جبهه نفاق همین است كه نمي‌توان افشاگري نمود؟ در ادامه به اين امر اشاره خواهیم کرد.
تكرار اتهام‌ها
يكي از شيوه‌هاي اجراي عمليات رواني در جايي كه مطلبي به باوری در نزد افكار عمومي تبدیل می‌شود و امكان سانسور يا از بين بردن فيزيكي و پاك كردن مغزها از آن وجود ندارد، حمله همه‌جانبه و پي‌درپي به آن است. در جايي كه مطلبي به عنوان يك امتياز در ميان جمع كثيري از مردم پخش و مورد پذيرش واقع شده باشد، دشمن با حملات پي‌درپي رواني و اجراي پیوستة ترفندهايش، سعي می‌کند افكار عمومي جمعيت هدف را با عقايد و اهداف خود همراه نماید يا دست‌کم انقياد و فرمان‌برداري آن گروه از سران خود را دچار تزلزل کند. برای مثال رأس آن مجموعه را به سوء استفاده از ساده‌انگاري مردم متهم مي‌سازد.
سران اهل كتاب با هجوم هماهنگ و سازمان‌يافته، دست از تهاجم رواني بر عليه نبي اكرم(ص) برنداشتند. آنان با استفاده از تاریخ و پيشينه قوم خود که مورد تأیید قرآن نیز بود به عملیات روانی پرداختند. زيرا قوم بني‌اسرائيل از حضرت موسی(ع) تقاضای شنیدن وحی الهی را کرده بودند که مورد قبول خداوند واقع شد. افرادی از میان آنها انتخاب شدند، به کوه طور رفتند و وحی را سماع کردند. پس با ظهور پیامبر خدا(ص) نيز همان را تقاضا داشتند. 
  وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَهٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ؛ آنها که از دانش تهی هستند، گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید یا معجزه‌ای بر ما نمی‌فرستد؟ پیشینیان هم مانند اینها چنین سخنانی مي‌گفتند. دلهایشان در نادانی همانند است. ما دلایل را برای اهل یقین به خوبی روشن ساختیم (بقره/118).
برای اهل كتاب معلوم است که خدا با همه سخن نمی‌گوید و پیامبر خدا(ص) وحی را مي‌آورد. اما اکنون در مدینه در میان مردم این‌گونه مي‌گویند که خدایی که او مي‌گوید چرا مستقیم و بی‌واسطه با خود ما سخن نمی‌گوید؟ اگر واقعا خدا مي‌خواست ما به او ایمان آوریم برای هر یک از ما نشانه و معجزه‌ای مي‌فرستاد.
مقابله قرآن با عملیات روانی دشمن در مدینه
قرآن پیشینه و اقدامات اهل كتاب در زمان حضرت موسی(ع) را بیان مي كند که اینها زیاده‌خواه، منفعت‌طلب و دنیاطلب هستند. در آغاز وضعیت معیشتی آنها را به عنوان نعمت الهي بیان داشت:
وَ قَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ آنها را در دوازده عشیره که هر یک امتی بودند، سازماندهی کردیم. و آن هنگام که موسی برای آنها از ما آب طلب كرد، به او وحی کردیم که عصا بر سنگ زند و از آن دوازده چشمه آب جوشید. هر گروه مي‌دانستند از کدام آب بردارند و بر آنها ابر را سایبان قرار دادیم و دانه «منّ» و مرغ «سلوی» را به عنوان غذا برای آنها فرستادیم. از آنچه پاکیزه روزیتان کردیم بخورید و بر ما ستم نکردند، بر خودشان ستم کردند.(اعراف/160).
خداي متعال با این آیه و آیات مشابه، وضعیت نعمت و رفاه الهي آنها را بیان کرد و فرمود که غذا، آب و مسکن به فضل الهي برای آنها این‌گونه فراهم بود؛ اما آنها به دلیل رفاه‌گرایی به حضرت موسی(ع) گفتند:
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا؛ ما بر يك نوع غذا هرگز تحمل نداریم؛ از خدا بخواه که برای ما از آنچه زمین مي‌رویاند از سبزی، خیار، سیر، عدس و پیاز برویاند(بقره/61).
قرآن كريم در این بیان، علاوه بر تأكيد بر زیاده‌خواهی و تنوع‌طلبی آنها، توقعات بی‌جا و متکبرانه اين قوم لج‌باز را گوشزد کرد. آنها از غذای پاک و تمیزی که خدا به شکل رايگان در اختیارشان قرار داده اظهار خستگی کردند و به حضرت موسی(ع) گفتند: با این غذا با تو ادامه نمي‌دهيم و از اطراف تو پراکنده مي‌شویم. اين واقعيت تاريخي نشان مي‌دهد در همراهی با موسی(ع) تنها منافع مادی را در نظر داشتند. از طرفی زیاده‌طلبی و زیاده‌خواهی آنها به شکلی نامعقول و مغرورانه مطرح مي‌شود به این ترتیب که به حضرت موسی(ع) مي‌گویند به خدا بگو بدون اینکه ما کار و تلاشی انجام دهیم، چنين نعمت‌هايي را از زمین برای ما برویاند و در اختيارمان قرار دهد. خدا که منّ و سلوی را برای ما از آسمان مجانی آورده از زمین نیز باید این‌گونه پیاز، سیر، خیار، سبزی و عدس بیاورد. این خواسته نامتعادل و خودخواهانه آنها در آن دوران است.
بني‌اسرائيل موحد بودند و خدا به پاس خداپرستی آنها را از عذاب فرعون نجات داد و به آنها نعمات زيادي عطا كرد؛ اما همین‌که در مسیر حرکت خود با گروهی بت‌پرست برخورد كردند، به حضرت موسی(ع) گفتند:
يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِههٌَ؛ برای ما نیز خداياني همانند آنها قرار بده(اعراف/138).
با گذشت زمان و طی مراحلی از مراتب علمی به حضرت موسی(ع) گفتند: در ارتباط تو با وحی تردید داریم و باید نزول وحی را مشاهده کنيم. موسي هفتاد نفر را انتخاب کرد و با خود به كوه طور برد تا سی شب توقف نمايند. اين موعد به چهل شب افزایش یافت و آن‌گاه وحی آمد. آنها شنیدند اما درخواست رؤیت کردند و با تجلی خدا بر کوه و آمدن صاعقه همه مردند و آن‌گاه زنده شدند و پس از طی این مراحل پذیرفتند تا درباره ارتباط موسی(ع) با وحی به قوم خود شهادت دهند.
افرادي كه در اردوگاه منتظر بودند با ظهور سامری و ساختن گوساله طلایی که از آن صدای گاو شنیده مي‌شد به گوساله‌پرستی پرداختند و همه معجزاتی را که از حضرت موسی(ع) دیده و مشاهده كرده بودند به فراموشی سپرده، نادیده گرفتند و برای شهوت‌راني بيشتر و تنوع‌خواهی به گوساله‌پرستی روی آوردند و چنان دل در آن نهادند که خروج از آن جز با کشتار میسر نشد. سرانجام توبه آنها قبول شد و خدا آنها را مورد منت و بخشش خود قرار داد و از آنها میثاق گرفت که در راه دین او تلاش کنند و دین‌دار باشند.
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ؛ خدا از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده سرپرست برانگیخت و گفت با شما هستم اگر نماز را به پا دارید و زکات بدهید و پیامبرانم را قبول كنيد و آنها را یاری دهید و به خدا قرض دهید؛ بدی‌های شما را مي‌پوشانم و شما را به باغ‌هایی که نهرها در میانش جاری است مي‌رسانم. هر که پس از این از میان شما کافر شود، به راستی از راه مستقیم منحرف شده است(مائده/12).
این متن پیمان‌نامه آنها با خداست. اما این قوم بار ديگر همه نعمت‌های خدا را نادیده گرفتند، بخشش و عفو او را ناسپاسی کردند و این پیمان را شکستند و به دلیل آن دچار ناهنجاری‌هاي زيادي شدند.
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ؛ به دلیل پیمان‌شکنی آنها را از رحمت خویش دور ساختیم و سنگ‌دل شدند؛ کلمات را از جایگاه‌های خود جابجا مي‌کنند و بخشی از آنچه را به آنها گوشزد شده فراموش کردند و تو همواره به خیانتی از ایشان آگاه مي‌شوی، مگر شمار کمی از آنها و لیکن تو از آنها درگذر و چشم‌پوشی کن که خدا نیکو کاران را دوست دارد.(مائده/13)
این بخشی از پيشينة بني اسرائيل است که قرآن آن را گوشزد می‌نماید، پیشینه‌ای که اهالی مدینه قبلاً از آن بی‌خبر بودند و کسی متوجه آن نبود. اهل كتاب كه اکنون در مدینه با رسول خدا(ص) روبه‌رو بودند تصميم گرفتند با شایعات و تکذیب و اتهام به سحر و ایجاد تردید در وحی و مدل آن از گرایش مردم به اسلام جلوگیری و با این مطالب سیاه‌نمایی کنند.
از طرفی به گمان مردم مدینه، دانشمندان اهل كتاب اهل نظر، اندیشه و با خبر از وحی و مدل آن بودند. بنابر این سخن آنها در این‌باره مي‌تواند برای مردم مدینه تردید‌آفرین باشد. با وجود این، افشاگری قرآن از پيشينه آنها، اعتماد افكار عمومي بر گفته آنها را سست ‌کرد و تکرار همان ناهنجاری‌های گذشته در زمان پيامبر آخرالزمان، تیر خلاص را بر عملیات روانی آنها وارد ‌ساخت.
قرآن ابتدا به پیمانی اشاره مي‌کند كه آنها با خدا در زمان حضرت موسی(ع) بستند. آن‌گاه مي‌فرماید این پیمان را نقض کردند و از عمل به آن سرباز زدند و با این نقض پیمان به پیامدهای آن دچار شدند که قساوت قلب و سنگدلی بود.
بني‌اسرائيل که پیمان خود را نقض کرده بودند به تحریف حقیقت پرداختند و وجود نام پیامبر موعود را در تورات منکر شدند. آنان برای تأیید انکار خویش همان روش همیشگی را دنبال و تکرار کردند، یعنی در کتاب آسمانی موسی(ع) دست برده، آن را تحریف و به پیروان خود ‌گفتند همین درست است و هر ادعایی خلاف این مردود است.
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا؛ سخنان را از مفهوم اصلیش تحریف مي‌کنند و مي‌گویند اگر بر طبق این برای شما آمد، قبول کنید و اگر این‌گونه نبود از آن بپرهيزيد(مائده/41).
و آن‌گاه گفت:
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ؛ وای بر کسانی که کتاب را به دست خود مي‌نویسند و مي‌گویند این از جانب خدا است تا به این وسیله بهای کمی به دست آورند. وای بر ایشان از آنچه دست‌هایشان مي‌نویسد و وای بر ایشان از آنچه به دست مي‌آورند (بقره/79).
سران اهل كتاب برای ايجاد تردید در خصوص نزول وحی بر پیامبر(ص) به پیشینه و چگونگی وحی انبیا اشاره کردند. آنها مدعی شدند که پیامبران پیشین کتاب و نوشته مي‌آوردند و به پیامبر(ص) گفتند تو نیز کتابی از جانب خدا بیاور تا باور کنیم. جدال سران اهل کتاب بر سر چگونگي ارتباط انسان با خداي متعال و دريافت پيام او نبود، بلكه آنان در صدد بودند تا نزول وحي به حضرت محمد(ص) را انکار کنند:
أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرْ النَّاسَ وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ؛ آيا براى مردم شگفت‌آور است كه به مردى از خودشان وحى كرديم كه: مردم را بيم ده و به كسانى كه ايمان آورده‌اند مژده ده كه براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نيك است؟ كافران گفتند: اين ‏[‏مرد‏]‏ قطعاً افسونگرى آشكار است(یونس/2).
از اين‌رو خداي متعال پيامبر را گيرنده و مخاطب وحي مي‌خواند:
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى؛ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى؛ آنچه مى‏گويد به جز وحيى كه به وى مى‏شود نمى‏باشد. اسرارى است كه (جبرئيل) شديد القوى به وى آموخته است (نجم/5-4).
این خواسته دشمن در راستای تردیدآفرینی بود نه براي ایمان به پیامبر(ص) پس خدا برای شکست جوّ روانی ناشی از آن به روشنگري پرداخت: 
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا؛ پس بلندمرتبه است خدا، فرمانرواى بر حق، و در [‏‏خواندن] قرآن، پيش از آنكه وحى آن بر تو پايان يابد، شتاب مكن، و بگو: پروردگارا، بر دانشم بيفزاى(طه/114).
در همين راستا خداوند قصد و غرض دشمنان را افشا كرد: 
وَ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ؛ تو پيش از قرآن هيچ كتابى را نتوانستى بخوانى و نيز خودت آن را ننوشتى وگرنه مبطلان در نبوت تو به شك مى‏افتادند (عنکبوت/48).
علاوه بر اين براي زدودن شبهات آنان هم با بياني متناسب با آن دوره درباره نبي‌اكرم(ص) چنين مي‌گويد:
تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛‌ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ؛ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ؛ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ؛ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ؛ بلكه نازل شده از ناحيه پروردگار عالم است. و اگر پيامبر حتى يك كلمه از پيش خود جعل كند و به ما نسبت دهد؛ با دست تواناى خود او را مى‏گيريم ؛  و سپس او را هلاك مى‏كنيم؛ آن وقت كسى از شما نمى‏تواند جلو ما را از او بگيرد؛ (حاقه/47-43).
در اين آيه خداي منّان ضمن تأكيد بر حفظ متن وحي از هرگونه دگرگوني بر مقام نبوت آن حضرت اذعان دارد. در صحّت این ادعا که انبیای دیگر کتاب و نوشته مي‌آوردند تردیدی نیست، لیکن ابلاغ وحی به آن منحصر نیست. بر این اساس، خداوند با برخی از آنها بی‌پرده سخن گفته و با برخی از پس حجابی مانند درخت، آتش، ابر و با برخی به واسطه فرشته وحی. هر چند یهود اين واقعيات را در تورات دیده و بر آن آگاه بودند، اما با دسیسه گفتاری خود چنان وانمود مي‌کردند که گویا نزول وحی در آوردن نوشته منحصر است و ایمان مشروط به آن می‌باشد. آنان این‌گونه تبلیغ می‌کردند که اگر چنان نوشته‌ای برای آنان نیز بیاید باور خواهند کرد و به پیامبری و شريعت او ایمان می‌آورند.
اهل كتاب مي‌خواستند اینگونه به مردم القا کنند که در پیامبری آن حضرت مردد هستند؛ نه در ایمان به پیامبر. بنابر این تقاضای کتاب برای یقین به نبوت حضرت محمد(ص) است نه انگیزه برای ایمان به پیامبر.
البته آنها دروغ مي‌گفتند و به خوبی مي‌دانستند که آن حضرت پیامبر است و اینها همه برای تردیدافکنی در افكار عمومي بود و این برای پیامبر معلوم است. بنابر این قبول درخواست آنها و آوردن کتابی ديگر از سوی خدا نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه سرآغازی است برای تردیدی جدید، که به چه دلیل این کتاب از سوی خداست؟ برای آن دلیلی دیگر طلب مي‌کردند و این داستان تردید و شک را همچنان در اجتماع زنده نگاه مي‌داشت. از طرفی با قبول خواسته آنها نوعی مشروعیت و تأیید به سخن و ادعای آنها داده مي‌شد و در نتیجه افرادي که آنها را فرهيخته و دانشمند مي‌دانستند هم‌چنان در قبول نبوت پیامبر خدا(ص) در تردید باقی مي‌ماندند.
رسول خدا(ص) براي خنثي‌سازي اين ترفندها اصل مشروعیت و مقبولیت آنها را از بین مي‌برد و با افشاگری از هدف و غرض اهل كتاب از بی‌صداقتی آنها پرده برداشت. خدای متعال بدون اینکه خواسته آنها اجابت شود به افشاگری درباره ماهیّت خواسته آنها پرداخت و فرمود:
يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا؛ اهل کتاب از تو مي‌خواهند کتابی از آسمان بر آنان فرود آوری. البته از موسی بزرگ‌تر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشكارا و بدون حجاب به ما نشان بده که صاعقه به دلیل ظلمشان آنها را گرفت. از آن پس گوساله را انتخاب کردند و این پس از آن بود که معجزات برای آنها آمده بود، اما ما از آنها درگذشتیم و موسی را برهانی روشن عطا کردیم (نساء/153).
درخواست رؤیت خدا برای دستیابی به یقین درونی نبود، بلکه از روي عناد و برای فرار از ایمان و ايذاء پیامبر بود. زيرا سؤالى كه اهل كتاب مدينه از رسول خدا (ص) كردند اين بود كه از آسمان كتابى بر آنان نازل شود و ما اين را مى‏دانيم كه اين سؤال قبل از نزول قرآن نبوده و حتى قبل از تلاوت شدنش بر آنان نيز نبوده بلكه قرآن نازل شده بود، اهل كتاب هم مى‏دانستند كه نازل شده و بر عموم مردم از آن جمله اهل كتاب هم تلاوت شده بود، چون جريان مربوط به مدينه است كه مركز اهل كتاب بود و از آيات نازله در مدينه آگاه بودند، حتى از آياتى هم كه در مكه و قبل از آمدن رسول خدا (ص) به مدينه نازل شده بود خبر داشتند، چيزى كه هست به قرآن و آيات قرآنى قانع نشدند و آن را كتابى آسمانى و دليل نبوت نمى‏شمردند. (ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص 212.) خداوند خطاب به پيامبر (ص) مي فرمايد اگر يهوديان از تو چنين درخواستي كردند، پيش از اين (گذشتگان آنها يعني قوم بني اسرائيل) تقاضايي بزرگ‌تر از اين را از پيامبر خود موسي (ع) كردند. جمعى از بنى اسرائيل با اصرار و تأكيد از موسى (ع) خواستند كه خدا را مشاهده كنند و اگر او را مشاهده نكنند، هرگز ايمان نخواهند آورد، موسى (ع) از ميان آنها هفتاد نفر را انتخاب كرد و همراه خود به ميعادگاه پروردگار برد، در آنجا تقاضاى آنها را به درگاه الهى عرضه داشت. پاسخى شنيد كه همه چيز را براى بنى اسرائيل در اين زمينه روشن كرد. (تفسير نمونه، ج‏6، ص 355). قسمتى از اين ماجرا در سوره بقره آيات 55 و 56، و قسمتى از آن در سوره نساء آيه 153 و قسمت ديگرى در آيات مورد بحث و قسمتى هم در آيه 155 سوره اعراف بيان شده است.)
اما پس از تقاضاي رؤیت، صاعقه آنها را کشت. گویا صاعقه قراری بود که حضرت موسی(ع) با آنها پس از تقاضای رؤیت گذارد که خداوند فرمود من دیدنی نیستم: لن ترانی؛ نمی‌توانی مرا رؤیت کنی. اما بر کوه تجلی خواهم نمود؛ اگر بر جایش ایستاد تو مرا خواهی دید و خدا بر کوه تجلی کرد و آن را پودر ساخت. حضرت موسی(ع) مدهوش شد و آنها که تقاضای رؤیت کرده بودند، مردند. اما به تقاضای حضرت موسی(ع) و دعای او زنده شدند. 
این بالاترین نشانه‌ای بود که آنها رؤیت کردند. پس هرگز پس از آن نباید تردید کنند. اگر درخواست سماع وحی و رؤیت پروردگار برای بر طرف کردن تردید و شک و وصول به مقام یقین بود، پس از مردن و زنده شدن هرگز نباید از آنها تردیدی صادر مي‌شد. اما این گروه پس از این رؤیت و با گذشت زمانی اندک گوساله‌پرستی را برگزیدند. بنابر این داستان درخواست کتاب و مانند آن برای رفع تردید نیست، بلکه برای القای تردید است و اين ترديد‌افكني پي‌درپي  ادامه دارد تا آنگاه كه آنها وجود داشته باشند. در اين مورد قرآن مي‌فرمايد:
لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَهٍ مِنْهُمْ؛ و تو پيوسته به خيانتى از آنان مطلع مى‏شوي (مائده/13).
منابع
منابع در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
� الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (بقره/ 146).


� اين كه اسم آن جناب را نياوردند، بلكه به عنوان كسى كه كتاب و ذكر بر او نازل شده خطابش كردند، و نيز اسم خداى نازل كننده را نبردند تا اين معنا را برسانند كه ما نمى‏دانيم خدا كجاست و از كجا اين كتاب را براى تو فرستاده و وثوق و اعتمادى به گفته تو كه ادعا مى‏كنى خدا اين كتاب را نازل كرده نداريم (ترجمه تفسير الميزان، ج 12، ص 141).


� ر. ك: ذاريات/53 و نيز تفسير مقاتل بن سليمان، ج‏4، ص 133 و جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏27، ص 7.


� وَ إِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا؛ و زمانى كه گفته مى‏شود كه روى آوريد به آنچه خدا نازل كرده و به رسول، گويند كافى است ما را روشى كه پدرانمان را بر آن يافتيم (مائده/104).


� تعبير به" آبائكم" (پدران شما) به جاى" آبائنا" (پدران ما) بيشتر براى همين منظور است كه به آن قوم متعصب حالى كنند ميراث نياكان شما در خطر است، بپاخيزيد و دست اين مرد را از آن كوتاه كنيد (تفسير نمونه،‌ ج 18، ص 128).


� يعنون به التوراة و الإنجيل و ذلك أنه لما قال مؤمنوا أهل الكتاب أن صفة محمد ص في كتابنا و هو نبي مبعوث كفر المشركون بكتابهم (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏8، ص 61).


� در اخبار هست كه چون اين آيت آمد رسول - عليه السلام- دل تنگ شد و صحابه همچنين، گمان بردند كه وحى منقطع شد و عذاب فرود آمد. حق تعالى براى تسلّى رسول- عليه السلام- «6» آيت فرستاد: وَ ذَكِّرْ ياد ده اى محمّد كه ياد دادن مؤمنان سود دارد (ابو الفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏18، ص 115).


� شواهد و نمونه‌هاي تاريخي زيادي بر اين مطلب وجود دارد. به طور مثال، امير المؤمنين (ع) فرمود: يك نفر يهودى از حضرت رسول (ص) چند دينار مى‏خواست. از آن حضرت درخواست رد پول كرد و گفت: از تو جدا نمى‏شوم تا پولم را بدهى. پيامبر مدتي را با او سپري كرد تا آن كه حضرت فرمود: خداوند مرا مبعوث نكرده كه به طرف معاهده‏ام و غير از او، ستم نمايم. وقتى كه روز شد و خورشيد بالا آمد، آن يهودى مسلمان شد و به پيامبر گفت: آن پول‌هايم را هم در راه خدا مى‏دهم. من اين سماجت را براى اين كردم تا ببينم اوصاف تو با آنچه در تورات آمده مطابق است يا خير. من توصيف تو را در تورات خوانده‏ام كه نوشته: محمد فرزند عبداللَّه در مكه متولد مى‏شود و به مدينه مهاجرت مى‏كند، آدم تندخو و بى‏رحمي نيست، متكبر نمى‏باشد. فحش نمى‏گويد و سخنان زشت هم از دهانش خارج نمى‏شود (الجواهر السنيه؛ كليات حديث قدسى، ص 117).


� برای مثال، در قضيه احتجاج پيامبر اكرم (ص) با  عبدالله بن صوريا (غلام يهودى يك چشم كه يهوديان او را داناترين افراد مكتب خدا و علوم انبيا مي‌دانستند) آمده كه رسول خدا (ص) خطاب به او فرمود ... پنج چيز در تورات نوشته است كه به بنى اسرائيل دستور داد پس از موسي (ع) از آنها پيروى كنند. تو را به خدا سوگند اگر اطلاع دهم مى‏پذيرى و اقرار مى‏كنى؟ گفت آرى. پيامبر (ص) فرمود: اولين كلمه كه در تورات نوشته شده مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ و به زبان عبرانى طاب است؛ بعد اين آيه را خواند: يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ و در جمله دوم نام وصى من على بن ابى طالب است و سوم و چهارم دو نواده من حسن و حسين و در سطر پنجم مادر آنها فاطمه سرور زنان جهان است و در تورات نام وصى من اليا و اسم دو نواده‏ام شبر و شبير و آن دو نور چشم فاطمه هستند. يهودى گفت صحيح است. (احتجاجات (ترجمه جلد چهارم بحار الانوار) ، ج‏1، ص 296).


�. سبل الهدی، ج3، ص‌،381.


� امروز تردیدآفرینی در کتاب خدا با شيوه‌اي جدید در جامعه ما انجام مي‌شود؛ تردید در اینکه آیا اين "قرآن" از سوی خداوند است یا پیامبر از جانب خویش گفته یا گونه‌ای جمع‌آوری است که با مدل گفتاری جدید سعی شده با زمان انطباق داده شود.
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